
نگاه آخر

تا پیش از قهرمانی کشــتی آزاد کمتر کسی تصور می‏کرد این تیم بتواند 
در حضور قدرت‏هایی چون آمریکا، ژاپن و روســیه روی ســکوی قهرمانی 
قرار بگیرد اما این اتفاق درنهایت رخ داد. ازطرف‏دیگر توقع از تیم حســن 
رنگرز در قیاس با کشتی آزاد باتوجه به نتایج کسب‏شده در المپیک، بیشتر 
بود اما شــاگردان رنگرز نه‏تنها توقعــات را برآورده کردند، بلکــه با تارومار 
کردن رقبای خود روی تشک، قهرمانی زودهنگام را به مردم هدیه دادند. 
در همان روز اول باتوجه به فینالیست‏شــدن در سه وزن و بعد از امتیازات 
کسب‏شده، کشــتی فرنگی هم به مقام قهرمانی رســید تا برای اولین‏بار 
در تاریخ کشــتی، آزاد و فرنگی هم‏زمان به مقام قهرمانی جهان برســند. 
آزادکاران با نمایشــی قابل‏قبول و دو طلا، دو نقره و ســه برنز، یک‏روز قبل 
از پایان مســابقات قهرمانی‏شــان را قطعی کردند. فرنگی‏کاران دو شــب 
گذشــته با دو طلای؛ غلامرضا فرخی در 82 کیلوگرم و امین میرزازاده در 
130 کیلوگرم و نقره پیام احمدی در 55 کیلو و البته مقام پنجمی علیرضا 
عبدولی، 80 امتیاز کسب کردند و یک فاصله عجیب را با سایر تیم‏ها رقم 
زدند. ازســوی‏دیگر هادی ســاروی هم دیشب طلایی شــد تا حداقل 20 
امتیاز دیگر به حساب تیم ملی ایران واریز کند. البته که دانیال سهرابی با 
صعود به رده‏بندی و کسب مدال برنز، 10 امتیاز دیگر را هم برای تیم ایران 
قطعی کرد. بدین‏ترتیب ایران با داشتن 110 امتیاز قطعی و نتایج سه وزن 
آخر، خیلی زود قهرمانی خود در مسابقات جهانی را مسجل کرده تا همان 
اتفاق تاریخی که کشتی ایران انتظارش را داشت، بالاخره رخ دهد. در این 
گزارش قصد داریم عملکرد درخشان کشتی فرنگی را در گفت‏وگو با حمید 
باوفا، پیشکسوت و سرمربی تیم ملی جوانان ایران در رشته فرنگی، مورد 

نقد و بررسی قرار دهیم.

میانگین سنی پایین برگ برنده رنگرز �
بدون شک با حضور سعید اســماعیلی و علیرضا مهمدی در سه وزن 
آخــر که قهرمانــی و نایب‏قهرمانی المپیک را یدک می‏کشــند، قهرمانی 
فرنگــی‏کاران ایرانــی مقتدرانه‏تــر هم خواهد شــد. نکتــه قابل‏توجه در 
قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی، میانگین سنی پایین این تیم است. تیم 
حســن رنگرز با 22/4 سال میانگین سنی، جوان‏ترین تیم مسابقات بود 
و با قهرمانی نشــان داد تا چندسال آینده، کشتی فرنگی دنیا تحت‏تاثیر 
درخشــش این نسل جوان ایران اســت و ســخت می‏توان قهرمانی را از 
دست رنگرز و شــاگردانش گرفت. حمید باوفا، سرمربی جوانان ایران در 
گفت‏وگو با »هم‏میهن« معتقد است، این نسلی که توسط حسن رنگرز به 
مسابقات جهانی اعزام و نتایج درخشانی نیز کسب کردند، می‏تواند نسل 
طلایی کشتی ایران لقب بگیرد: »باید تشکر ویژه‏ای از علیرضا دبیر کنیم 
که با رســیدگی در تمام رده‏ها، همراهی ویژه‏ای بابت ســاختن این نسل 
برای آینده داشــته است. حسن رنگرز، کاری کرد کارستان و بی‏شک اگر 
مدیریت، علم و دانش ایشان نبود این تیم با اتحادی مثال‏زدنی در کنار هم 
شکل نمی‏گرفت. بارها در سال‏های گذشته پیش‏آمده بود که کشتی‏گیرها 
به‏تنهایی ورزشکاران قدری بودند اما در قالب تیمی، عملکرد آنطور که باید 
خوب پیش نمی‏رفت. یک‏دلی‏ای که بین بچه‏ها ایجاد شد با یک مدیریت 
صحیح در رأس آن شــکل گرفت. پایین‏آوردن میانگین سنی تیم از نکات 
مهمی اســت که می‏توانیم در المپیک ۲۰۲۸ ثمره‏اش را ببینیم. شــک 
نکنید این نسل اگر با همین روند پیش برود، یکی از ترسناک‏ترین تیم‏های 

تاریخ کشتی دنیا خواهد شد«.

 میرزازاده رکورد زد �
یکی از اتفاقات مثبت موفقیت‏های کشــتی فرنگی، طلایی‏شــدن امین 
میرزازاده، ســنگین‏وزن ایران، بود که در روز نخســت یکی از ســه فینالیست 
کشتی ایران لقب گرفته بود. میرزازاده در دیدار پایانی و با نتیجه 7-2 داریوش 
ویتک مجارستانی را شکست داد و یک‏بار دیگر تاج قهرمانی فوق‏سنگین را بر 
سرش گذاشت. میرزازاده که از زمان حضورش به‏عنوان نماینده 130 کیلوی 
ایران همواره در رقابت‏های جهانی و المپیک مدال گرفته است، یک‏بار دیگر 
با پیروزی قاطع مقابل حریف خود، در فینال روی ســکوی نخست مسابقات 
قرار گرفت. او در این مســابقه، دو امتیاز خود را از بیرون‏کردن حریف از تشک 
گرفت. یک‏بار هم در حین فن‏زدن ویتک کشــتی را رو کرد تا یک امتیاز دیگر 
به حســاب‏اش واریز شــود. چهارامتیاز دیگر او نیز ناشی از یک خاک ناشی از 
کمرگیــری زیبا و بارانــداز قدرتمندانه‏اش بود که درنهایت کشــتی را با نتیجه 
7-2 به‏سود او به پایان رساند. امین میرزازاده، دومین کشتی‏گیر طلایی ایران 
در رقابت‏های جهانی کشــتی فرنگی در زاگرب بود. البته دیگر کشتی‏گیران 
ایران که روی تشک می‏روند، این شانس را دارند که گنجینه مدال‏های ایران را 
به‏حدِنصابی تازه برسانند. با قهرمانی میرزازاده در رقابت‏های 130 کیلو، ایران 
برای دومین‏بار در تاریخ توانســت در هر دو رشته فوق‏سنگین آزاد و فرنگی، به 
مقام قهرمانی برسد. امین میرزازاده در 130 کیلوی فرنگی و امیرحسین زارع 
در 125 کیلوگرم آزاد. دو کشتی‏گیری که فیزیک بدنی عجیب‏وغریب و هیکل 
غول‏آسایی ندارند، اما آنقدر قرص و محکم کشتی می‏گیرند که فعلًا در دنیای 

کشتی، حریفی برایشان وجود ندارد.

جانشین سوریان  �
پایین آوردن میانگین ســنی تیم کشتی فرنگی، از اتفاقات ویژه‏ای است 
که حسن رنگرز و فدراسیون کشتی تاکید ویژه‏ای روی این موضوع داشتند. 
پیام احمدی ۱۸ ساله که طبعاً بزرگسالان کشتی دنیا شناخت خاصی از او 
نداشتند، با عملکردی کم‏نظیر توانست خودش را به فینال وزن خود برساند. 
هرچند پایان آن برای احمدی، خوش نبود اما نوید ظهور ستاره‏ای دیگر در 
سبک وزن را برای فدراسیون کشتی داد. پیام احمدی، ستاره ۱۸ ساله کشتی 
ایران که در نخســتین تجربه جهانی خود در رده بزرگسالان با شکست‏دادن 
ستاره‏های این وزن خبرساز شده بود، دوشب پیش در فینال مقابل واختانگ 
لولوآ از گرجستان قرار گرفت که دقیقاً مثل خودش از مسابقات جوانان جهان 
پای به این رویداد گذاشــته بود. آخرین‏بار کشتی فرنگی ایران در سبک‏وزن 
توسط حمید سوریان و در مسابقات جهانی ۲۰۱۴ ازبکستان، صاحب مدال 
طلا شده بود و این طلسم کماکان برای سبک‏وزن ایران باقی ماند. احمدی 

چندی‏پیش نیز در مسابقات جهانی جوانان به مدال طلا رسیده بود.

در انتظار 2 طلای دیگر �
شب گذشــته اما برای ایران، درخشــان ادامه یافت و از سه وزن باقیمانده 
در دو وزن، کشــتی‏گیران ایرانی به فینال مسابقات جهانی راه یافتند. علیرضا 
مهمدی، کشــتی‏گیر وزن ۸۷ کیلوگرم در مرحله نیمه‏نهایی با پیروزی مقابل 
لوسونزی مجارستانی که قهرمان جهان در سال ۲۰۲۳ بود، به فینال راه یافت. 
نکته عجیب اینکه، همانند روز گذشته داوری بازهم علیه ایران بود اما درخواست 
ویدئوچک از سوی حسن رنگرز باعث شد تا ایران حداقل در این وزن از داوری 
آســیب نبینــد. در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز با پیــروزی ۱۰ بر صفر مقابل آگایف از 
روسیه راهی فینال شد. محمدمهدی کشــتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم اما مقابل 
حریف کره‏ای خود با حساب پنج  بر سه شکست خورد و راهی دیدار رده‏بندی 
شد. آخرین مدال شب گذشته را هادی ساروی کسب کرد که با پیروزی مقابل 
کشتی‌گیر روس با حساب سه بر یک سومین مدال طلای کشتی فرنگی را نیز 
به ارمغان آورد.  آنچه مشخص است؛ کشتی فرنگی و آزاد، نسلی را برای آینده 

ساخته که حداقل در یک‏دهه آینده می‏توان به مدال‏آوری‏ها امیدوار بود.

ایران برای اولین‏بار هم‏زمان قهرمان کشتی فرنگی و آزاد شد

دوباره قهرمان
کتابخانه

راز تولد زندگی
کتاب »در پی پیدایش« نوشته مایکل مارشال، 
اثری جذاب در حوزه علم عامه‏فهم و تاریخ علم 
اســت که نشــر نو به‌تازگی آن را با ترجمه کاوه 
فیض‏اللهــی روانه بــازار کرده اســت. خواندن 
این اثر شــما را با زبانی ســاده، زنــده و گاهی 
طنزآمیز با نظریه‏ها، شخصیت‏های مهم علمی 
و پشــت‏صحنه‏های تحقیقات آشــنا می‏کند. 
مارشال، یک روزنامه‏نگار علمی باسابقه است 
و در کتــاب »در پی پیدایــش« یک‌قرن تلاش 
علمی برای پاســخ به پرسش بنیادین »حیات 
چگونه آغاز شد؟« را روایت کرده است. روشی 
که او انتخاب کرده، ترکیبی اســت از توجه به 
داده‏های علمی و همین‏طور زندگی، دغدغه‏ها 
و رقابت‏های دانشمندانی چون اوپارین و میلر. 
نویســنده در کتاب خود نظریه‏های مختلف دوران کلاسیک را تعریف و بررسی 
می‏کند و هم‏زمان به ابعاد فلسفی و اخلاقی آن نیز پرداخته است. رویکرد مارشال 
در کتاب در پی پیدایش، نگریســتن به موضوعات در مقام یک ناظر خارجی و 
بدون جانبداری از فرضیه‏ خاصی است. خواندن این اثر تلفیقی از علم و داستان، 
هم برای متخصصان و هم علاقه‏مندان عام به علم، مفید خواهد بود. نشر نو »در 

پی پیدایش« را در ۴۵۶ صفحه و به قیمت ۶۸۰ هزارتومان چاپ کرده است. 

کتاب: در پی پیدایش
 نویسنده:

مایکل مارشال 
 مترجم:

کاوه فیض‏اللهی 
انتشارات: نشر نو 

تاریخ

پیمان آخال
پیمان آخال؛ معاهده‏ای میان 
امپراتوری روسیه و ایران قاجار 
بود که در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ 
میلادی برابر با ۳۰ شهریورماه 
بــرای  خورشــیدی   ۱۲۶۰
تعیین مرزهای دو کشــور در 
سمت شرق دریای‌خزر بسته 

شد. این پیمان ازنظر مساحت، رکورددار قراردادهای جدایی از ایران است. 
به موجب این پیمان آســیای میانه، خوارزم، خیوه، شــرق مازندران و مرو، 
سمرقند و بخارا در زمان ناصرالدین‏شاه رسماً از ایران جدا و جزئی از کشور 
روســیه تزاری شد. این زمین‏ها شــامل سرزمین ترکمنستان و بخش‏های 
بزرگی از تاجیکستان، ازبکســتان، قرقیزستان و قزاقستان امروزی است و 
درمجموع بیش از یک‌میلیون و ۲۲۶ هزار کیلومترمربع مساحت دارد. پیمان 
آخال نتیجه رویارویی مستقیم نظامی میان ایران و روسیه نبود و ایران تحت‌ 
فشار نظامی روس‏ها قرار نگرفته بود. علت اصلی انعقاد این قرارداد، ضعف 
ساختار دفاعی و مدیریتی حکومت قاجار بود. روس‏ها با بهره‏گیری از ضعف 
ایران و شکست‏های نظامی آن، به‌تدریج نفوذ خود را در مناطق شمال شرقی 
کشور گسترش دادند. این پیمان با امضای مؤتمن‏الملک، وزیر امور خارجه 

ایران و ایوان زینوویف، فرستاده روسیه، به تصویب رسید.

 چهره

استاد مسلم سنتور
تابستان ۱۳۸۸ تابستان بدی بود. تلخ و سخت، جنجالی و خونین نیز گذشت. 
پایانــش نیز غمبار از آب درآمد. این غمِ آخر البته پوشــیده ماند زیر هیاهوی آن 
انتخابات جنجالی. پرویز مشکاتیان آن استاد مسلم سنتور، ۳۰ شهریورماه همان 
تابستان، درگذشت. خبری که نخست، باورکردنی نمی‏نمود، اما واقعیت داشت. 
هنگام مرگ ۵۴ سال بیشتر نداشت هرچند صورت و کسوت افسانه‏ای او، دیرپاتر 
از این نشان‌اش می‏داد. شاید همه اینها به‏خاطر همه آن حرص و جوشی بود که 
در وجودش و به‌قول محمدرضا شجریان، در صدای قلب‌اش برای وطن و آزادی 
در جریان بود. شــجریان پس از مرگ داماد ســابق و رفیق قدیمی‏اش بر همین 
نظرش افزوده بود: »کمتر هنرمندی را توان آن است که رنج‏ها و آرزوهای مردم‌اش 
را در هنر خویش بازتاباند و ترجمه صادق و راستین زمانه خود باشد.« مشکاتیان 
علاوه بر اینها البته در هنر نیز مهارتی تام داشت و شایسته 
عنوان اســتادی بود. یکــی از بزرگ‏ترین آهنگســازان و 
نوازندگان سنتور ایرانی در دوران معاصر به‏شمار می‏آمد، 
در گشــودن راه شــعر نیمایی به موســیقی اصیل 
ایرانی و پــرورش نوازنــدگان جدید، نقش 
قابل‏توجهی داشــت و به‏راستی مرگش 
نه‏فقــط اتفاقی غم‏انگیــز که فقدانی 

ابدی برای موسیقی ایرانی است.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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ارزش‏های گران‏قیمت 
علیرضا دبیر

بدبخت روزنامه‏نگاری که درســت مثل زامبی‏های فضای 
مجازی به‏دنبال دوقطبی‏بازی‏‏های مضحکی مثل رسول 
خادم و علیرضا دبیر اســت. یاد زنده‏یاد هادی اسلامی در 
فیلم »ســرب« می‏افتم که به ســعید پیردوست می‏گفت: 
»تو روزنامه‏نــگاری؟ تو تومنی‏نگاری. تــو دوزاری‏نگاری«. 
فقــط تومنی‏نگارهــا و دوزاری‏نگارهــا می‏توانند موفقیت 
علیرضا دبیر و پژمان درستکار را نادیده بگیرند یا کم‏اهمیت 
بشــمارند. آن‏هم فقط به ایــن دلیل که ایــن‏دو تظاهرات 
مذهبی دارند. درست مثل آن‏هایی که می‏خواهند سر به 
تن رســول خادم نباشد. آن‏هم فقط به این دلیل که رسول 
خادم مثل آن‏ها فکر نمی‏کند و همســو با عقاید سیاسی 
آن‏ها نیســت. گاهی با خودم فکر می‏کنم آدمیزاد چگونه 
می‏تواند اینقدر خالی از انصاف و مروت باشد که بدیهیات و 
حقایق روشن را به این راحتی انکار کند و بعد سخن حضرت 
مولانا را به‏خاطــر می‏آورم که فرمود: چون غرض آمد، هنر 
پوشیده شد. درود بر جان تابناک دکتر رضا داوری‏اردکانی 
که در جایی، ایدئولوژی را عینِ »غرض« خواند. ایدئولوژی 
برخــاف تصــور زامبی‏هــا فقط صــورت دینی بــه خود 
نمی‏گیرد. هرجا که پای اغــراض در میان آید، ایدئولوژی 
ســر و کله‏اش پیدا می‏‏شــود و هرجا که پای ایدئولوژی در 
میان باشــد، از انصــاف و مروت و حقیقت کمتر نشــانی 
می‏توان یافت. در نگاه عمله و اکره ایدئولوژی همه‏چیز یا 
سیاه است یا سفید. آدم‏ها یا خائن‏اند یا قهرمان. علیرضا 
دبیر چون در فلان جلسه تظاهر به نمازخوانی کرده ‏است، 
پس باید از هستی ساقط شود و هیچ‏کس حق ندارد برای او 
هنری قائل شود. مطمئن باشید اگر پژمان درستکار به‏جای 
خواندن نادعلی... درکنار تشک دوتا از شعارهای موردپسند 
این جماعــت را ســرمی‏داد، امــروز پهلــوان پژمان لقب 
می‏گرفت. اصلًا هم مهم نبود چه نتایجی را با خودش از این 
مسابقات به‏ارمغان می‏آورد. مهم آن شعارهای موردپسند 
بود. در آن‏صورت حتی اگر همه شــاگردان پژمــان از دورِ 
مســابقات حذف می‏شــدند این جماعت در ستایش‏اش 
شعرها و شعارها سَــر می‏دادند و تقصیر شکست‏ها را هم 
می‏انداختنــد گردن فدراســیون و حکومت. علیرضا دبیر 
کاری کرده ‏است کارســتان. بهره‏برداری سیاسی از کار او 
همان‏قدر زشت است که به‏دلایل سیاسی بخواهیم کارش 
را نادیده بگیریــم یا به او بتازیم. او پرچم ایــران را بالا برده 
‏اســت. آن هم در روزگاری که خیلی‏ها آرزوی زمین‏خوردن 
ایران را در ســر می‏پرورانند. شــاید من هم تظاهــرات او را 
به‏ظواهر شرعی، چندان نپسندم اما به‏قول همین جماعت 
ورزشی: این ظاهر‏ســازی‏ها چیزی از ارزش‏های ورزشی 
او کــم نمی‏کند. اگر او درکنار ایــن تظاهر نتایج خوبی در 
کشتی به‏دســت نمی‏آورد، ایراد گرفتن به او ناموجه نبود. 
درآن‏صــورت اگر می‏گفتیم، دبیر صلاحیــت تکیه‏زدن بر 
کرسی ریاست فدراسیون کشــتی را ندارد و صرفاً به‏دلیل 
نمایــش چهره‏ای مذهبی از خود توانســته ‏اســت به این 
جایگاه برسد، حرف‏مان چندان بی‏ربط هم نبود. اما دبیر 
کاری کرد که از عهده هرکسی برنمی‏آید. به شهادت همه 
همکارانش، او توانسته ‏بهترین امکانات را برای کشتی‏گیران 
فراهم آورد. او توانسته تیم را از حاشیه‏های رایج و فرسایشی، 
دور ‏نگاه دارد. او توانسته توجه بسیاری از مدیران و مسئولان 
را به کشتی جلب کند و از این طریق تسهیلات فراوانی برای 
اهل کشتی به‏دست بیاورد. او توانسته مشکلات خانوادگی 
بسیاری از کشــتی‏گیرانش را حل کند تا آن‏ها با خاطری 
آسوده بتوانند در مسابقات قهرمانی شرکت کنند. این‏ همه 
را نادیده‏گرفتن آن‏هم به این بهانه که دبیر پیراهنش را روی 
شلوار می‏اندازد یا چرا اینقدر تسبیح‏اش بلند است یا اینکه 
چرا ریش‏اش را اصلاح نمی‏کند، بســیار احمقانه اســت. 
کسانی که چنین حرف‏های ابلهانه‏ای را بر زبان می‏آورند، 
همان‏هایی‏اند که معترض‏اند چرا فلان مدیر لایق را فقط به 
این دلیل که ظواهر شــرعی را رعایت نمی‏کرد از کار برکنار 
کرده‏اند. اگر آن‏کار غلط است - که قطعاً غلط است- اینکه 
بگوییم فلانی را فقط به این دلیل که به ظواهر شرعی بسیار 
اهمیت می‏دهد کنار بگذارید هم غلط است. نمی‏دانم چرا 
دارم درباره یک‏چیز بسیار بدیهی و منطقی اینقدر توضیح 
می‏دهم. شــاید به‏دلیل این‏که روزگار ما روزگار فراموشــی 
همین بدیهیات است. روزگاری است که صدای افراطی‏ها 
و تفریطی‏ها بیش از هروقت دیگری بلند اســت. روزگاری 
است که عقل، غریب افتاده ‏است و بی‏عقل‏ها دایرمدار امور 
عالم شــده‏اند. بگذریم. بحث بر سر علیرضا دبیر بود و کار 
بزرگی که به سرانجام رسانده ‏است. کاری که هیچ‏جوری و 
با هیچ منطقی نمی‏توان آن‏را نادیده گرفت. او پرچم ایران 
را با قدرت و مقتدرانه به اهتزاز درآورده‏ است. در میدانی که 
هیچ‏کس، نه به لباس‏پوشیدن او امتیاز می‏دهد، نه به نماز 
اول‏وقت خواندنش. البته که من دوســت داشتم علیرضا 
دبیــر در روزگاری کــه رنگ و ریا در چشــم بعضی‏ها قدر و 
قیمت دارد، به این توصیه خواجه شــیراز توجه بیشــتری 
نشان دهد: مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش! اما با 
همه این احوال دوست دارم به او بگویم: دمت گرم پهلوان! 

گزارشگر ورزشی هم‏میهن
سپهر خرمی

شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی
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